
    1بهاء، جلد عبد ال حضرت مکاتیبمنتخباتی از   –( 129لوح رقم )

 

 

1 

 

شئون از خصائص پاکانست    عی س در جمیه و تقدیزدان تنزیاران پاک  یای    ١٢٩ _ 

س است و پاکی از نقائص چون انسان در ی قدو ت  هیل کمال تنزو از لوازم آزادگان او

ل و ا  کولر و سیر سهر شود دی نور باطاهر گردد مظهر تجل  ع مراتب پاک ویجم

فرات جاری   ک نمود بعد آب عذبپاد  یجوی را باگی  گی و آزاده  بعد تازه   کی وپا

د و  نماینمود  لقا  و  مشاهده  ادراک  پاک  مشامیده  و  گل  د  رائحه  استشمام  شن پاک 

ا ی ه وصاینست که در کتب سماوی قت گردد ا یحق  نه جمالید و قلب پاک آیت فرمایعنا

الهیو نصا السیفرمایرآن مدر ق  چهنانگشته چه بآب  یبشت  هیح  انزلنا من   ماء  ماءد و 

در ملکوت الهی داخل   ابدید بآب و روح نید تا نفسی تعمیفرمایل میجو در انطهورا  

ست و باران رحمت الهی و سبب  یض آسمانیف  هیاله  مینشود پس واضح شد که تعال

 س و پاکییه و تقد یزع مراتب تنی ن است که در جمیمقصود ا  طهارت قلوب انسانی

جسمانی   ی در عالمست حتیی حقائق امکانت عالم انسانی و ترقیسبب علو  تلطاف  و

الهی است و نظافت   حیت است چنانکه صریز لطافت سبب حصول روحانین کتب 

ات دارد مانند الحان ید در روحانیر شدیتأثو لکن    ست جسمانیی هره هر چند امرظا

در عصب   ت کهه اسیائجات هوموعبارت از تهر چند اصوات    ع و آهنگ خوشیبد

بهواست   عراض است که قائمضی از ارعهوا  جات  د و تمو یر نمایگوش تأث  صماخ

ع روح را  یدارد آهنگ بد  ارواحر در  ید که چگونه تأثی نمائین ملاحظه میبا وجود ا

ز ین است که پاکی و طهارت جسمانی نی ا  ران دهد و قلب را باهتزاز آرد مرادیط 

دیتأث ار  انر  قدر ینمائ  لاحظهم  کند  سانیرواح  پاکی چه  که  کبر  د  ویمقبول درگاه   ا 

مقد  صوصمن انبکتب  زیسه  مقدیاست  کتب  ش را  هر  تناول  از  منع  و   فیکث  یءسه 

چاستعم هر  میال  ناپاک  منهیی نمایز  بعضی  ولی  بود  د  بکل  قطعی  ممنوع  و و  ی 

کبر مبغوض حضرت  آن  نزد  یمرتکب  مردود  و  اش   ایولاا  م یتحره  ممحر  اءیمانند 

کباارتک  کهقطعی   از  آن  معاصی یاب  م   ر  شدیشمرده  از  و  ذکرش کثت  شود  افت 

 جیه بتدرت مضررایگر که ضرر فوری ندارد ولی تأثیات دیمنه  امستهجن است ام

ولی حرمت قطعی    مکروه و مذموم و مدحورز عند اللهیات نی حاصل گردد آن منه

تنز بلکه  نه  تقدیمنصوص  و  پایه  و  طهارت  و  صح  یکس  حفظ  آزاو  و  گی دهت 

هست و مذموم یبو و کر  و بد  ف استیکه کث  مله شرب دخان استقتضی آن از آنجم
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بتدر مضریو  مسلج  جم  متش  و  اط یعموم  نمودهبع  حکم  حاذقه  ناء  تجربه  و  ز ی اند 

کهیگرد مرک  ده  اجزاء  از  سمجزئی  دخان  و   به  علل  معرض  شارب  و  است   قاتل 

حضرت اعلی  ردوا حیصرهی بتی ش کراهت تنزبن است که در شریع اامراض متنو

بدا در  الفداء  له  بیروحی  امر  و جم  نعصراحت مت  احبیفرمودند  ترک شرب ع  اء 

امتناع میزمان تق  چوندخان نمودند ولی   نمود یه بود هر نفسی که از شرب دخان 

اذ م  تیمورد  جفا  میو  قتل  معرض  در  بلکه  احبیشد  لهذا  تقآمد  بجهت  بشرب   هیاء 

ح کتاب اقدس نبود یدخان صر  می د چون تحرشازل  ن  دستند بعد کتاب اقخدخان پردا

امت  اءاحب ننمودند  مبارک رک  جمال  شرب  یهم  ا  از  کراهت شه  اظهار  دخان 

حتیم بدافرمودند  در  م  بملاحظه  تیی  استعمال  قدری  بکلیئی  بعد  ترک فرمودند  ی 

ز ی آنان ن  ندنمودیم  ع امور متابعت جمال مبارکیسی که در جمو نفوس مقد  فرمودند

مذموم و   شرب دخان عند الحق   ن است کهیمقصود ا  دخان کردندشرب    رکی تبکل

ن گذشته باعث یو از ا  جایتدرو لو    تمضر  تیدر غا  ت کثافت ویمکروه و در نها

ه است لهذا در نزد ثابتان بر اوقات و ابتلای بعادت مضر  عییخسارت اموال و تض

و    طهارتسباب  ا  ش عموم ویآسااحت و  سبب ر  مذموم و ترک  و نقلا   عقلا  ثاق یم

ن  یول االهی بوص  ه احبایف بدبو است البتین کثو از تعفنظافت دست و دهان و م

وس بهر  باشدیمقاله  لو    له  ایبتدرو  ترک  مضر  نیج  چنعادت  فرمود  خواهند  ن یه 

 .دوارمیام

 

و    م محر  ح کتاب اقدسیبصر   من عذاب اللهف ملعون نعوذ باللهیون کثیاف  ءا مسئلهام

ی از عالم انسانی کلو بتجربه مرتکب آن ب  نوناز ج  ضربی  لامذموم و شربش عق 

 ست و سبب یاد انسان یعی که هادم بنی ن امر فظ یاز ارتکاب چن  رمب یمحروم پناه بخدا م

زائل شود ادراک بکاهد زنده   رد شعوریرد وجدان بمی خسران ابدی جان انسانرا بگ

نما مرده  طبیرا  حرارت  اف  عت ید  دسرده  را  مضریکند  نتوان  ا  عظما  تیگر  ن یاز 

آن   چه رسد باستعمالاک بر زبان نرانند تا  یکه نام ترینفوسخوشا بحال    ر نمودتصو

.  
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مذموم ولی در منع از   ن دوره الهی یاران الهی جبر و عنف و زجر و قهر در ایای  

اف بایشرب  تدبیون  بهر  تشبید  نمودری  ا  ث  از  نویبلکه  عظمی  آفت  انسان ن  ع 

 . فرط فی جنب اللهیمن  علی کل لایو  وا ابد و الایو نجات  یخلاص

 

بها اهل  پروردگار  تنز  ای  در هر موردی  تقدیرا  و  از هریه  و  بخش  گی آلوده  س 

آزاده و  دهپاکی  نجات  مکروه  هر  ارتکاب  از  کن  عطا  ق  گی  از  عادت یو  هر  ود 

ط  و  باشند  آزاد  و  پاک  تا  بخش  طاهری رهائی  و  سزگردن  ب  بندهد  آستان اوار   گی 

 ات و دخان رهائی بخش وت از مسکریبحضرت احد  ق انتسابیو لاد  س شونمقد

از باده   مورث جنون نجات و رهائی ده و بنفحات قدس مأنوس کن تا نشأه  ونیاز اف

ند چنانچه فرمودی یجو  ابند و فرح و سرور از انجذابات بملکوت ابهیی  ت اللهمحب

نش داری  خمخانه  در  ساقزا  عشق   کند صفرایآنچه  معنوی  بی  نشراب  حری همی 

 ار .یب

 

ت و سبب صح  ده که چگونهیبتجربه رس  ونیک دخان و خمر و افاران الهی تریای  

وم موجود که یئی ال  طائفه  ت اجسام استت ذکاء و قوت و وسعت ادراک و شدقو

در و مجتنبند آن طائفه بر طوائف سائره    ون محترز یآنان از دخان و مسکرات و اف

ن ده  کی از آنا ی ق دارند  منتهای تفوباحت  ص  ملاحت و  ت وعت و صحت و شجاقو

عموم افراد   عنیین تجربه در عموم است  ید و ایوائف سائره را مقاومت نماط   نفر از

ه  ید تا تنزیتی نمائپس هم  قندوآن طائفه بر عموم افراد سائر طوائف از هر جهت متف

ب  حز  و  دی بها جلوه نما  اهلان  یدر م  هاستعبدالب  ت آرزوییس کبری که نهایو تقد

ق بر سائر نوع انسان گردند و در ظاهر و باطن ائف  ع شئون و کمالاتی  در جمالله

 ل عاقلانیت سر خ و در طهارت و نظافت و لطافت و حفظ صح  گرانیممتاز از د 

 و عاقلان  آزادگی و فرازانگی و حکم بر نفس و هوی سرور پاکان و آزادگان  و در
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